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 مستند و تکان دهنده از زوايای پنهان طرح ارتقائ امنيت اجتماعی در ايران گزارشی
 

 فعلان حقوق بشر در ايران

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا در تهران از  سلسله عمليات های پليسی در سرتا سر کشور خصوص١٣٨۶از اواخر ارديبهشت ماه سال 
طريق نهاد های انتظامی و امنيتی با نام ارتقای امنيت اجتماعی شروع شد ، که موجی از تنش ها و حاشيه ها 

 .را در ابعاد داخلی و خارجی رقم زد

مسلما افکار عمومی در سايه حمايت رسانه های دولتی ، از اين طرح تنها آنچه را که گردانندگان پشت صحنه 
علی رغم اينکه اکثريت مطلق قربانيان اين طرح از محرومترين .  تمايل داشتند ملاحظه نمودنداين طرح سياسی

لايه های اجتماعی که به هيچگونه نهاد ، مجموعه يا تريبونی برای بيان حقايق دسترسی نداشتند ، اين 
زاد شدند يا با ضمانت به مجموعه موفق شد تا با بازگشت تعداد کثيری از افراد قربانی اين طرح که يا بلاقيد آ

جامعه بازگشتند و يا به زندان های مختلف منتقل شدند ، فرصتی برای مستند سازی پشت صحنه اين طرح 
فراهم آورد و با اينکه قلم قاصر از بيان ديده ها و شنيده های وحشتناک صورت پذيرفته توسط نهادهای مدعی 

ل رسالت افشای نقض حقوق انسان ها در حد توان حراست از حقوق اجتماعی است سعی گشته است حداق
 .صورت پذيرد 

 : آغاز طرح 

  در تهران ٢ و ١پايگاه ها و نهاد های مرتبط در انجام عمليات ارتقای امنيت اجتماعی 

 حوزه اصلی و قرارگاه اطلاعاتی پليس و تمام ۵ پايگاه پليس امنيت و ١٢ کلانتری پليس و ٣٢در اين عمليات 
 . بسيج در پوشش ستادهای امر به معروف و نهی از منکر به شرح ذيل شرکت داشتندپايگاه های

 فلسطين ٧ نامجو ، ۶ ميرزای شيرازی ، ۵ خرمشهر ، ۴ وليعصر ، ٣ پاسداران ، ٢ با هنر ، ١کلانتری های 
يت االله  آ١۴ پانزده خرداد ، ١٣ ابوسعيد ، ١٢ حسام الدين ، ١١ پيروزی ، ١٠ بهارستان ، ٩ آزادی ، ٨، 

 ابوذر غفاری ٢٠ مهر آباد ، ١٩ ستارخان ، ١٨ جواديه ، ١٧ خزانه بخارايی ، ١۶ هلال احمر ، ١۵سعيدی ، 
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 تهران ٢۶ سيدجمالدين اسد آبادی ، ٢۵ کلاه دوز ، ٢۴ شهيد باهنر ، ٢٣ دربند ، ٢٢ دهم فروردين ، ٢١، 
  خاوران ٣٢ فدائيان اسلام ، ٣١  نازی آباد ،٣٠ ولی عصر ، ٢٩ پيروزی ، ٢٨ فرجام ، ٢٧پارس ، 

 : پايگاه های دوازده گانه پليس امنيت به شرح زير

 خواجه نظام ، ۵ هفت حوض ، پايگاه ۴ نيلوفر ، پايگاه ٣پايگاه يک شميرانات ، پايگاه دو سيدخندان ، پايگاه 
،  .... ١١، پايگاه  .... ١٠ ، پايگاه ..... ٩ ميدان حر ، پايگاه ٨ ارگ ، پايگاه ٧ خاواران ، پايگاه ۶پايگاه 
  .... ١٢پايگاه 

 حوزه های پنجگانه اطلاعات نيروهای انتظامی 

 حوزه غرب تهران ،  -۴ حوزه جنوب تهران ،  -٣ حوزه شمال تهران ،  -٢حوزه مرکزی تهران ،      -١
  حوزه شرق تهران  -۵

 نوع و نحوه برخورد در زمالن دستگيری 

 :های آغازين طرح دستگيری در منازل در روز

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نحوه دستگيری و برخورد کلی در مورد افراد دستگير شده در منازل به اين شرح بود که فرماندهانی همچون 
سردار معمولی که صدها پليس نقابدار را به همراه داشتند و به خانه ها حمله می کردند و از ديوار و بام آنها و 

ی بی گناه آنها بدون اذن و هماهنگی در نيمه های شب بالا می رفتند و درب ها را ميشکستند و همسايه ها
حريم خصوصی افراد را مورد تجاوز قرار می دادند و پدر را در برابر چشمان همسر و فرزندان ، مضروب می 

کردند ، پسر را در برابر کردند و شکنجه می دادند ، شلوار پدر را در برابر چشمان فرزندان از تن خارج می 
چشمان مادر و خواهر لگد مال می کردند و افراد را با تن لخت و يا با لباس خواب به کوچه يا محل تجمع مردم 

 . می بردند 
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هيچگونه محدوديتی در حمله ها و عمليات وجود نداشت حتی شکستن درب منازل يا اتاق های که در آن 
ت نامناسب قرار داشتند و هيچگونه محدوديتی در زمينه حفظ حريم و نواميس و فرزندان متهمين با وضعي

حرمت و حيثيت و آبروی افراد در محدوده منازل مراعات نمی شد و هيچگونه توجه ی به پوشش نامناسب 
 . زنان و مردان افراد سالخورده و حتی کودکان ، دختران و پسران غير مرتبط با موضوع نميشد 

ليات های بازداشت در منزل فقط به بهانه ايجاد رعب و وحشت و کشاندن همسايه ها به مامورين اکثرا در عم
کوچه ، درب و ديوار و سقف منازل متهمين بازداشتی را به گلوله می بستند بدون اينکه در نظر داشته باشند 

 ، دختر و پسر که اين نوع عمليات های وحشت آور و متوحشانه بر روی روح و روان زن و مرد ، پير و جوان
 . خردسال در محدوده منازل چه تاثيری می گذارد 

افراد بازداشتی در مرحله دستگيری منازل ، اکثرا از افراد شناخته شده و دارای شناسنامه قضايی و کيفريبوده 
اند را اينگونه بازداشت می کردند و پس از بازداشت با ضرب و شتم به محيط کوچه و خيابان محل سکونت 

قال و با تيراندازی مردم را جمع می کردند آنها در مورد دستگيری متهم تبليغات می کردند و او را وادار می انت
 . کردند که با استفاده از بلندگوهای اتومبيل های پليس به خود و نواميسش توهين و ناسزا بگويد 

 : دستگيری افراد در روزهای بعدی طرح ارتقا امنيت اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اکثريت افرادی که در روزهای بعدی طرح ارتقا امنيت اجتماعی دستگير شدند هيچگونه ارتباطی با اتهامات و 
 از جهت بالا بردن کمييت عمليات و بالا بردن آمار  چارچوب های امنيتی گفته شده در اين طرح نداشتند و فقط

 ماه از بازداشتگاه بطور ۴ی از يک الی و بيلان عمليات دستگير شدند که اکثر آنان نيز پس از مدت کوتاه
 . بلاقيد و بدون اينکه کيفر خواستی در موردشان صادر شود آزاد شدند

اين افراد شامل معتادان تابلو ، خلافکاران محلی شناخته شده ، جوانان تجمع کننده در سر کوچه ها ، جوانان 
 مشروبات الکلی و يا فيلم  وش مواد مخدر ،در حال تفريح و تجمع کرده در پارک ها ، افراد مشکوک به فر

های غير مجاز و ولگردهای خيابانی ، دارندگان وسايل نقليه ای که توليد آلودگی صوتی می نمودند و کاسب 
های سرپايی ميادين و خيابان های پر تردد که مزاحم کسب و کار ساير کسبه و از جمله مغازه داران محسوب 

 .می شدند بودند

ه ای از مشتريان سفرخانه ها و قهوه خانه ها و مکان های تفريحی محل تجمع دختران و پسران که همچنين عد
عملا اکثريت آنان مرتکب هيچگونه جرم قابل تعريفی نشده بودند و با يورش پليس به محل تجمع و استقرار يا 

به منظور ارتقا امنيت اجتماعی کسب و کار اين افراد آنان را با ضرب و شتم و عناوين واهی اراذل و اوباش و 
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بازداشت و به کلانتری ها و پاسگاه های پليس امنيت منتقل نمودند ، اينگونه بازداشتی ها به بازداشت های 
آماری عمليات کور معروف هستند که در طی طرح های مختلف بازداشت می شوند که حتی اگر طرح جمع 

 برای بالا  ميشد عده ای را مثل همين افراد به خيابان ها فقطآوری گدايان ، ولگردان و يا سد معبر هم بود 
بردن آمار حتی برای چند ساعت بازداشت نمايند که اين تعداد بازداشت شدگان به طور کامل در ديد اذهان 

 . عمومی نگه داشته شدند تا عمليات هر چه بيشتر موفق و فراگيرتر بنظر برسد

 :  پايگاه ها به پليس امنيت متهمين ارجاع شده از کلانتری ها و

در طی طرح ارتقا امنيت اجتماعی افرادی بودند که بنا به اتهامات خاصی که يا مرتبط با طرح بود و يا غير 
 در بازداشت گاه ها بودند و طبق دستور ، کلانتری ها و پايگاه های پليس امنيت برای کمک به افزايش  مرتبط

 گرفتن موارد قانونی و ارجاع آنان به دادگاه ، متهمين فوق را که در ميزان بازداشتی ها ، بدون در نظر
بازداشتگاه های کلانتری ها و پايگاه های پليس امنيت بودند متغلبانه به عنوان مرتبطين در طرح ارتقا امنيت 

 درگيری اجتماعی به پليس امنيت مرکز تحويل نمودند که در اين بين حتی متهمين جلب ، اختلافات خانوادگی و
البته اين بازداشتی های ارجاعی به . و يا دعوا های عادی پيش پا افتاده هر روزه در جامعه نيز ديده می شوند 

 مستجب چنين برخوردی انجام نداده بودند ماهيتا  پليس امنيت و کمپ کهريزک که اصالتا هيچگونه عمل جنايی
ه و قربانی خود خواهی عده ای شدند که در حال بطور مطلق از ديد آگاهان و مطلعين دور نگه داشته شد

پوشش دادن عمليات پوشالی ارتقا امنيت اجتماعی بودند و فقط بلندی ليست و تعداد دستگير شدگان برای ايشان 
 .مهم بود 

 : محل استقرار بازداشت شدگان قبل از انتقال به کمپ کهريزک 

 :افراد بازداشتی در کلانتری ها 

م است اکيب ها و تيم ها و پايگاه ها و حوزه های مختلفی در روزهای عمليات فعاليت داشتند همانگونه که معلو
که يکی از مراکز کلانتری های مناطق بودند و سهم بالای از شناسايی مناطق عمليات دستگير شدگان را داشتند 

 پليس امنيت بدانجا منتقل ، اکثريت بازداشتی ها پس از ضرب و شتم های اوليه و هماهنگی ها با پايگاه های
ميشدند که ميزان ضرب و شتم ، بسته به اختيارات محدود آنان و در حد سيلی و لگد و چند ضربه تسمه ، کابل 

 .يا باتوم بوده است 

 :يازداشتی ها در پايگاه های پر جمعيت 

 

جمعيت بازداشت شده به طور مستقيم و يا غير مستقيم و با نظارت پايگاه های % ٨٠می توان گفت بيش از 
پليس امنيت بازداشت شده اند و ميزان شدت عمل و ضرب و شتم در اين پايگاه به مراتب از کلانتری ها شديد 
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 حدی بود که تا قبل از تحويل به تر و سرسختانه تر بود و ميزان اختيارات افراد شاغل در اين نهاد ها در
 .بازداشتگاه ها و پليس امنيت مرکز تا حد شکستن دست و پا می توانستند افراد بازداشتی را شکنجه نمايند 

سروان رضا سفری ، سرگرد  : از افراد معروف اين شکنجه ها می توان به جلادهای نقاب به صورتی چون  
پايگاه چهارم و آقايان زعفرانی و موسيوند پليس امنيت و هادی اکبر محمدی ، سيد علی محمد حسينی از 

ذالقدر از پايگاه دوم امنيت اشاره کرد که نقش شاخصی در شکنجه و ضرب و شتم افراد خصوصا بی گناهان 
 . داشته و سعی در گرفتن اغرار های اجباری و واهی تحت شکنجه از افراد بی گناه را داشتند 

  

 : پس از انتقال به پليس مرکزی  ری ها و پايگاه های پليس امنيت بازداشتی های کلانت

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ميدان سپاه محل تجميع تمام بازداشتی های عمليات ارتقائ –پليس امنيت مرکزی واقع در عشرت آباد 
 بود که دارای کمترين فضای نگهداری بازداشت ها بود ، اطراف محدوده آن محل تجمع ٢ و ١  اجتماعی
ده های بازداشتی ها و قربانيان طرح بود که در طی چند مرحله و در هر مرحله چند صد نفر از افراد به خانوا

 صورت بسيار فشرده و آزار دهنده در آن نگهداری می نمودند

شکنجه گران در اين محل که مرکز عمليات محسوب می شد اختيارات بالاتری داشتند وقدرت بالای مانور در 
تکائ به افراد پشت پرده چون سردار رادان و سردار محمودی برگ زرينی از شکنجه ها در ضرب و شتم با ا

 .مورد متهمان بازداشت شده رقم زدند

 نفر در هر مرحله ٣۵٠ نفر را نداشت ولی در آن حتی تا ٧٠پليس امنيت مرکزی حتی گنجايش نگهداری 
 و اين ازدحام جمعيت حتی اجازه برنامه ريزی و نگهداری می شدند به طوری که افراد روی هم قرار می گرفتند

نظم را نمی داد ، اکثر شکنجه ها در برابر چشم ساير بازداشتی ها انجام می شد و افراد نقابدار در دسته های 
) برقی( نفره به سلول ها حمله می کردند و با شلنگ و باتوم و لوله های فلزی و يا باتوم های شوک دار ٢٠

 .  شتم می کردند نفرات را ضرب و

موی سر تمام افراد را بدون استثنائ در همان لحظه ورود با شماره صفر اصلاح می نمودند و برای بالا بردن 
ميزان رعب و وحشت در حالی که تعداد زيادی دست و پا در زير ضربات افراد پليس امنيت و افراد نقابدار 

 بودند  لنگ و باتوم و ضربات پی در پی شوک الکتريکیشکسته شده بود و اين افراد در حال تحمل ضربات شي
، سردار رادان به همراه عده ای محافظ ريز و درشت و جلادان دست پرورده وارد شدند و دقيقا با اين کلمات 

ما از بالاترين مقامات کشوری و امنيتی و قضايی دستور داريم که اينگونه عمل کنيم ( تکليف را روشن کردند 
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تنها دستورات را اجرا می کنند و در سير بازجويی های فنی به تمام مامورين پليس امنيت می گويم و مامورين 
که پس از اين بازديد آنچنان يورشی ) که برخورد کنيد و بزنيد و اگر کسی کشته شد من پاسخ خواهم داد 

ان شکست و چند نفر به سهمگينی به بازداشتی ها در جهت شکنجه انجام گرديد که چندين نفر دست و پاهايش
اغما رفتند و تعداد زيادی دچار بی اختياری ادرار شدند و خود را خراب کردند و تعدادی هم نيمه هوشيار و 
حتی بی هوش به زير دست و پا افتاده بودند و افراد پليس امنيت با پوتين روی آنها به اين طرف و آنطرف می 

 . دويدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بازداشتی ها زياد و پليس های يورش آورنده نمی توانستند افراد آخر اتاق ها را چون مکان کوچک بود 
دهها نفر را دسته دسته به صورت کاملا برهنه با دستبند و پا بند به يکديگر بستند و روی . ضرب و شتم کنند

اتوم سخت بود همه زمين انداختند و از بالای سر آنان به ساير بازداشتی ها حمله می کردند و چون چراخدن ب
آنها کابل های کوتاه و تسمه های اتومبيل در دست داشتند و به هر جای بدن که می توانستند ضربه وارد 

 .ميکردند

به طور کلی انتقال دست و پا شکسته ها انگشت و گونه و بينی شکسته ها به بهداری مفهومی نداشت و تا 
که در اين مرحله چند نفر به . پليس امنيت بودند) ود دو هفته ميانگين حد( مدت ها در همان حالت در بازداشت 

اغما رفتند و چند نفر کشته شدند که متاسفانه بر اثر پوشيده بودن صورت های پليس امنيت افراد انگشت 
شماری شناسايی شدند که در بين آنان آقايان زعفرانی و موسيوند از همه معروف تر بودند و جلادانه تر عمل 

 ندمی کرد

در اين بين حتی افرادی پا را از همه چيز فراتر گذاشته و با ايجاد رعب و وحشت و ضربات کابل افراد 
بازداشتی را وادار می کردند که پس از اينکه به خود و نواميس خود ناسزا می گويند برای خلاصی از شکنجه 

سند و يا در مواردی آنقدر افراد را به و ضرب و شتم ، سر خود را داخل کاسه توالت برده و سنگ توالت را بلي
ميله ها می بستند که خود را خراب کنند و حتی در مواردی بازداشتی ها را به ميله ها می بستند و ساير افراد 
را برای معصون ماندن از ضربات کابل و تسمه وادار ميکردند ضربات پی در پی مشت و سيلی را پشت گردن 

که اکثرا چنين افرادی بر اثر شدت ضربات وارد شده بر پشت گردن بی هوش می ساير بازداشت شدگان بزنند 
شدند و از بينی آنها خون جاری ميشد ، بعضی از آنان پس از گذشت چند ماه هنوز دچار مشکل سر درد و 

 . بينايی هستند 

 

 گرفتن اغرار های واهی تحت شکنجه
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کلانتری ها و پايگاه های پليس امنيت تا خود پليس امنيت مرکزی تمام در پی نقل و انتقال بازداشتی ها از 
مراکز فوق با شگردهای مختلف در صدد تشکيل پرونده و پرونده سازی برای تمام بازداشت شدگان بودند که 
شدت اين عمل در پليس امنيت مرکزی پس از بررسی و هويت آمار افرادی که غير قابل متهم قلمداد شده بودند 

دت گرفت ، با توجه به ميزان مانور و تبليغات رسانه ها وشدت عملی در طی بازداشها نشان داده شده و ش
تعداد بازداشتی ها و آمارهای اعلام شده و ميزان صدمات و تلفات روزهای بازداشت هر طور شده بايد آمار 

ار عمومی ارجاع شود در نهايت قابل قبولی از مجرمين بازداشت شده به مراکز زی صلاح و دادگاه ها و افک
سياست طرح ارتقا امنيت اجتماعی به اينجا ختم شد که با هر ابزاری از افراد بی گناه و کم گناه برای اغرار به 

 گناهان بزرگ و سنگين استفاده شود و چه چيزی بهتر از اختيارات مطلق در امر شکنجه ،

می ماند عده . م و رسم دار تکليفشان مشخص بود افراد سابقه دار و دارای سجل کيفری و شهرت و اس 
بسياری بی گناه و کم گناه که بدون اتکا به سندی با وارد کردن اتهام پس از ضرب و شتم و بارها فلک کردن 

 از هوش بردن و بهوش آوردن انجام شد ، 

 : مجموعه سوالاتی که از افراد ميشد بدين قرار بود 

ردی ، چند تا کودک ربوده ای ، چند بار سرقت مسلحانه نموده ای ، چند مرحله تا به حال به چند نفر تجاوز ک
تجاوز به عنف داشته ای ، چند بار قمه کشيده ای ، چند نفر را کشته ای ، شنيديم در محلتان به کودکان تجاوز 

يت ناجوانمردی می کردی و بسياری سوالات ديگر که در اکثر موارد پر کردن اينگونه پرونده های واهی در نها
 .انجام ميشد

در حالی که افراد به تخلفات واقعی اغرار نمی کنند چگونه است که افراد بی گناه و بی اطلاع از اتهام بايد به 
 . جرم و گناه و اتهام که اصلا معلوم نيست از کجا وارد شده اغرار کنند

وسط مامورين پليس امنيت صورت گرفت و البته موارد بسياری اخذ امضا اغرار ، بدون اجازه مطالعه متهم ت
ميزان دفعات  چندين مورد افراد را وادار به امضا برگه های سفيد بازجويی نمودند که هنوز نتايج و عواقب و 

 .اين موارد مشخص نيست 

فريب افکار عمومی و بهره برداری تبليغاتی از طريق به راه انداختن کارنوالهای سيرک 
 : مداررعب و وحشت 
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برای پيشگيری از شکست عملياتی و تبليغات عمليات ارتقای امنيت اجتماعی افرادی در پشت سياست گذاری 
اين عمليات طرح هايی را به فرماندهان پليس امنيت و سرداران آشکار و پنهان ارائه نموده بودند که برای 

ن خوب و بد و زشت و زيبا و درست و همراستا نمودن افکار عمومی با عملکرد پليسی بدون در نظر گرفت
نادرست بودن آن کارها و حيله های کثيفی در مورد بازداشت شدگان بکار رفت که از جمله آنان ايجاد زمينه 
های رعب و وحشت و بزرگ نمايی عملکرد پليس و تخلفات بازداشت شدگان با هر ترفند ابزاری که يکی از 

بود صورت پذيرفت که بدون اثبات اتهام و صدور مجرميت از طريق اين رفتارها چرخاندن متهم بازداشتی 
 .دادگاه در محله ها گردانده ميشدند تا هتک حرمت و سلب هيثيت می شدند

در اين راستا وظيفه تيم های عملياتی مجری سياست ها عوام فريبی افکار عمومی اين بود که افراد را پس از 
و سلب کردن قدرت دفاع در برابر مدعيات حتی تا رسيدن به مکان ساعت ها ضرب و شتم و گرفتن زهر چشم 

های از قبل تعيين شده به باد کتک می گرفتند و با تعداد زيادی مامور نقابدار فرد بازداشتی را از اتومبيل خارج 
دار و با صدای آژير و شليک های هوايی بی هدف مردم را به کوچه و خيابان ميکشاندند و اکثرا برای جريحه 

کردن افکار عمومی و بر انگيختن حس انزجار و دادن حق به پليس و نشان دادن لياقت و کارايی چنين می 
 .گفتند

 به نواميس مردم تجاوز کرده به چندين دختر دانشجو  مردم اين فردی که ميبينيد از اشرار منطقه شماست(  
رده ، و يا نوع عروسی را از کنار همسرش زنان شوهر دار تجاوز کرده ، چندين مورد سرقت و زور گيری ک

  )  و به دختر سه ساله ای نيز تجاوز کرده و او را کشته است ربوده و تجاوز کرده

در برابر اين مدعيات و تبليغات حتی عاقل ترين شهروندان حق را به پليس می دادند و پليس برای نشان دادن 
د نظر را که حتی قدرت لب باز کردن نيز نداشت در حالی که ذات مقتدر خود در مقابل ، با سرکشی ها فرد مور

کلکسيونی از قمه و قداره و شمشير و چاقو که حتی متهم از وجود آنان خبر نداشت را در بسياری از موارد از 
پشت صندوق عقب ماشين های پليس خارج کرده و برای مردم نمايش گذاشته و شروع به ضرب و شتم و 

رد بازداشتی با لوله های فلزی در مقابل چشم مردم می کردند و يا در صورت منصفانه شکستن دست و پای ف
تر وی را به تيرهای برق بسته و دربرابر چشم مردم کشف اورت نموده و يا بدون حکم قانونی تعزير و شلاق 

 . و تسمه می زدند و يا باتوم و سيم کابل
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برای خلاصی از شکنجه های که هر لحظه امکان داشت موجب فلج يا نقض حتی بازداشتی را وادار می کردند 
زاده هستم تا فقط شايد ضربات پی در ...  و يا من  خوردم... عضو شود در پشت اتومبيل های پليس فرياد بزند 

 .پی سيم های برق بافته شده بر سر و صورتش و مشت و لگد ها قطع شود

 مرحله در مورد بازداشتی ها اجرا ميشد و افراد را حتی در محله های که البته اين نوع موارد حتی به چهار
اصلا به متهمين بازداشت شدگان ارتباطی نداشت و مردم آنان را نمی شناختند می گرداندند، وقت و زمان 

حتی اگر چهار صبح بود، فقط کافی بود صدای آژير و تيراندازی ها ی پی . مشخص شامل اين عمليات نميشد 
ر پی مردم را به کوچه فراری نمايند و دست آورد های دروغين و عوام فريبانه و نمايشی و فرمايشی خود را د

 .نشان دهند

 : نقل و انتقال بازداشتی ها از پليس امنيت مرکزی به کمپ کهريزک و اهداف آن 

ليس امنيت مرکزی بازجويی پس از اينکه مدتی بازداشتی ها در محيط کلانتری ها و پايگاه های پليس امنيت و پ
و ضرب و شتم شدند و با توجه به کوچکی محدوديت مکانی بعضا امکان سازمان دهی به اينکه خانواده های 
بازداشتيان و قربانيان و افکار عمومی پيگير مسئله بودند و تردد پی در پی آمبولانس و اتومبيل های نقل و 

نيت مشکل ساز شده بود بازداشتی ها را در اکيب های مختلف انتقال متهمين بازداشتی در محدوده پليس ام
برای آزادی عمل بيشتر و سازمان دهی در کارها به کمپ کهريزک واقع در شهر سنگ شهر ری نزديک به 

 .آسايشگاه سالمندان کهريزک مستقر در وسط بيابان منتقل نمودند
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 : وضعيت فيزيکی کمپ کهريزک 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سال پيش در پی عمليات جزيره در محدوده محله خاک سفيد جهت ٧کانی است که نزديک به کمپ کهريزک م
 .اسکان بازداشت شدگان احداث و بکارگيری شد 

 اتاق قرنطينه می ٢ اتاق و ٨اين کمپ در وسط محيط خالی از سکنه و بيابان قرار دارد که دارای يک سالن ، 
ی باشد و مدتها به صورت متروک و بلا استفاده بوده و دارای تلفن باشد ، اين مکان فاقد امکانات آب شهری م

و يا محل ملاقات ، سيستم تحويه ، سيستم سرمايش و گرمايش نمی باشد و در اتاق های آن از کف پوش ، 
 از سرويس های بهداشتی مفيد و  موکت و تخت خواب خبری نيست ، سيستم نور رسانی آن بسيار ضعيف است

 . درمانی در اين کمپ نگهداری بازداشتی های عمليات ارتقای امنيت اجتماعی خبری نيست حمام و مرکز 

 : آب 

همانگونه که گفته شد در کمپ کهريزک آب لوله کشی وجود ندارد و افراد تا سه ماه به طور قطع حق استفاده 
شرط کتک خوردن و ضربات از آب در مورد دستشويی نداشتند و هر گونه استفاده از آب و يا درخواست آب به 

 . تهيه می شد  پی در پی شلنگ و کابل مقدور بود تا آب تسويه نشده کمپ از طريق تانکر های آب رسانی

 نياز بود افراد از طريق گالن های آغشته به گازوئيل و بنزين آب می البته تا يک ماهه اول هر قدر که آب
نوشيدند که اکثرا باعث حال به هم خوردگی و اسفراغ ميشد ، لازم به ذکر است در ماه های آخر بازداشت کمپ 

 . مرتفع شد  تا حدودی اين مشکل با شل کردن سر کيسه افراد بازداشتی 

زداشت در کمپ با کلی زد و بند به اندازه نصف يک گالن چهار ليتری آب داده البته پس از گذشت يک ماه از با
ميشد و آن هم دو هفته ای يک بار ، تا افراد صورتشان را بشويند و برای ماموران قابل تحمل باشند ، در اين 

 . وضعيت توضيح در مورد مصرف آب در موارد بهداشتی قابل طرح نيست 

شت هر کسی می خواست از دستشويی و توالت سه دقيقه ای آنجا استفاده کند ، بايد در حدود دو ماه اول بازدا
 شب تصميم خود را بگيرند و با خوردن و تحمل ١٠ صبح و ١٠در ساعات مقرر استفاده از دستشويی يعنی 

جازه استفاده فقدان ا کابل و باتوم و سينه خيز رفتن و پارس کردن مثل سگ اجازه استفاده از آب را پيدا کنند ، 
از آب بازداشتی ها را اکثرا به بيماری های پوستی و شپش آن هم در گرمای تابستان وگال مبتلا کرد که هنوز 

 .آثار و علائم اين بيماری را در تن و بدن و سر صورت آنان مشهود است 

 :غذا
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نيت مرکزی وضعيت و وضعيت تغذيه در مدت بازداشت چه در کلانتری و پايگاههای پليس امنيت و پليس ام
دستورالعمل خاصی نداشت تا چند روز اول که اصلا غذا خوردن و غذا دادن به بازداشتيها مفهومی نداشت و از 
پس مانده های کارکنان به حالت پرت کردن داخل جمعيت بازداشتيها، غذا می دادند که اين وضعيت غذا نظم 

 :ازديد سردار رادان که در آن خطاب به بازداشتيها گفت پس از ب. دردآوری را در کمپ کهريزک به خود گرفت

آنقدر اينجا شکنجه می شويد و بی آب و غذا نگه داشته می شويد تا اندازه موش شويد و از ميان ميله های (
سلول های بازداشتگاه رد شويد و تازه اين موقع است که اگر زنده مانديد به دادگاه و زندان ديگر منتقل می 

 )شويد

 ٢١:٣٠ بعد ازظهر ١۶:٣٠ وعده در ساعت ٢ اين دستورات وفرمايش صريح ايشان، غذای بازداشتيها، با
شب تعيين شد که به صورت باور نکردنی در هر وعده دقيقا يک چهارم نان لواش به همراه يک سيب زمينی 

 صورت پرتابی بين  گرم داده می شد ، که آن هم به صورت عادی داده نمی شد و به۵٠بسيار کوچک ميانگين 
زندانيان پرت می کردند و بعضی اوقات برای تفريح افردای را که ضعيف بودند و تا به آن روز اين محيط ها را 
نديده بودند، وادار می کردند برای گرفتن نان و يک عدد سيب زمينی، مثل سگ چهار دست و پا پارس کنند و 

 ماه چنان تاثيری گذاشت که غير قابل باور بود ۴ه در طی مدت با دهان سيب زمينی را بگيرند که اين سوء تغذي
و آن اينکه با کوچک ترين ضرب وشتم، افراد بازداشتی بيهوش می شدند و از حال می رفتند و اکثر افراد 

 . وزن خود را ازدست دادند  بازداشتی مابين يک سوم تا يک دوم

غر و رنجور انتقالی ها به زندان های اوين و قزل حصار يکی از علائم و عوارض مشهود اين مساله، بدنهای لا
است که هنوز عليرغم گذشت مدت ها از انتقالشان، هنوز به شرايط عادی بازنگشته اند و از انواع بيماريهای 

 .گوارشی رنج می برند و هنوز دوا و درمان های بهداريهای زندان ها در موردشان به جايی نرسيده است

  

 :يندرمان و مصدوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در کمپ کهريزک برای مواقع اضطراری مثل اغما و بيهوشی طولانی و ترکيدگی فتخ يا آپانديس و يا امثال آن 
در خارج از محدوده بهيار وجود داشت و در صورت شديد بودن جراحات و خطر  که خطر مرگ وجود داشت 

و دست ها و پاهای شکسته ای که از آن . تفوت مضروب به بيمارستان سجاد نيروی انتظامی انتقال می ياف
خون جاری نمی شد و يا شکستن انگشتان، گونه و بينی و انواع کبوده های تن وبدن و امثال آن هيچ گونه 
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درمان و ارسال توجيهی نداشت تا زمانی که شخص بازداشتی درست و حسابی بر اثر آن مضروبيت شکنجه 
البته در اين بين افراد زيادی هم . و پا به بيمارستان اعزام می شدو آن وقت فقط برای گچ گرفتن دست  شود

 .بودند که بر اثر عدم رسيدگی بلند مدت به شکستگيها دست ها يا پاها و يا انگشتانشان کج جوش خورده است

  

 :انواع و اقسام و ساعات شکنجه ها و عوامل دخيل

 :شکنجه های لحظه ورود به کمپ کهريزک

ن بازداشتيها از وسايل نقليه انتقال در بيابان های اطراف کمپ، آنها را مامورين کمپ و پس از پياده شد
مامورين انتقال محاصره کرده و لخت می کردند و فقط اجازه داشتند يک شرت بر تن داشته باشند و مراسم 

 داغی زمين و پيشواز و خوشامد به کمپ شروع می شد و اکثر اين مراسم و نقل و انتقال، در اوج گرما و
 .آسفالت يا در گرگ و ميش غروب شروع می شد 

چراغهای روشن اتومبيلهای پليس، محدوده شکنجه و سينه خيز بر روی شن و ماسه و خار و خاشاک و 
آسفالت را مشخص می کرد و بازداشتيهای منتقل شده شروع به سينه خيز رفتن می کردند و عده ای هم با 

تی دسته بيل به جانشان می افتادند و حتی در اين بين نمی گذاشتند که يک بشکه باتوم و کابل و شلنگ و ح
خالی قير که پر از آب بود هم بيکار بماند و شلنگ و کابل و تسمه را در آن فرو می بردند و بر سر و بدن 

 . بازداشيهای انتقالی به کمپ ميزدند

سخه به گردن سينه خيز روندگان، آنها را ثابت نگه می البته مامورينی هم بودند که با تاباندن کمربند و فانو
داشتند تا سايرين بتوانند با ضربات پوتين و چوب و کابل آنها را مضروب کنند و يا آنقدر بشين پاشو و کلاغ پر 
و شنا می بردند تا بازداشتيها از حال بروند و حتی قادر به فرار و حرکت و عکس العمل در برابر ضربات 

 . و پس از همه اين اعمال همانطور همه را لخت به طرف سلول ها و بندهای اصلی می بردند. نباشند

با وحشت افرادی که قبل از گروه جديد آنجا هستند را چند برابر کنند و بعد لباس ها را پرت می کردند تا افراد 
ند که تا آزادی اولين گروه در لخت شده بپوشند البته در بين افرادی از خانه ها لخت آورده شده و يا لخت بود

 روز لخت گذران می کردند و لخت می خوابيدند و لخت شکنجه می ۵٠ به مدت حدود  ٢٠/۴/٨۶کمپ يعنی 
 .شدند و لخت بازجويی می دادند تا وقتی که اولين گروه آزادی ها لباس های خود را به آنها دادند

  

 :محيط داخلی سالن و اتاق های کمپ

 ٢٠ اتاق وجود دارد که بازداشتيها را به آنجا منتقل می کردند و گنجايش اتاق ها حداکثر ٨مپ، در داخل سالن ک
از کف پوش و موکت و تخت و زيرانداز و روانداز خبری .  نفر نيز می گنجاندند١٠٠ الی ٧٠نفر بود که تا 

 و به راحتی حيوانات موزی  ماه بدون استثنا بر روی موزاييک کف اتاق ها می خوابيدند٣نبود و همه به مدت 
 .و سوسک و حشرات در اتاق تردد می کردند 

 روز اول درب اتاق ها را باز نمی کردند و بازداشتيها در همان محيط اتاق ها ادرار و مدفوع می ٢٠حدود 
ق ها کردند و با شديدترين ضرب و شتم ها اجازه استفاده از دست شويی را پيدا می کردند و حتی تا مدتی در اتا

از يک پتوی تا شده به عنوان اسفنج در توالت در مقابل ديدگان يکديگر استفاده می کردند که بوی تفعن همه را 
 روز و شدت يافتن وضعيت و حتی قابل تردد نشدن مامورين از پمپ فشار ٢٠مريض کرده بود و پس از گذشت 

همچنين تا مدت ها که افرادی انتقال . پاک شدقوی تانکر آب استفاده کردند و کف سلول ها از مدفوع و ادرار 
 .شوند و قرنطينه باز شود، نفرات اتاق نوبتی می خوابيدند

دقيقا کمتر از نيم متر جا برای هر نفر وجود داشت و حتی تنفس کردن بسيار سخت بود چه برسد به نشستن يا 
و پس از بالا رفتن بيش از حد جمعيت در حاليکه تمام بدن ها مضروب بود و افراد ناله می کردند . خوابيدن
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 نفر در اين عمليات ٧٣٠درب قرنطينه ها باز شد و افراد به آنجا انتقال پيدا کردند که بنابه گفته چيزی حدود 
 . نفر بود منتقل شدند ٢۵٠بازداشت و به کمپ کهريزکی که ظرفيت آن حداکثر 

 :ضرب و شتم ها و شکنجه ها در داخل اتاق ها و سالن کمپ

 سالن اصلی و چند اتاق افسر نگهبانی انجام می شد، که اکثر  اصل عمليات شکنجه در کمپ کهريزک در محيط
افردا شکنجه گر، به غير از عده ای گروهبان که نقاب به صورت و لباس نظامی به تن داشتند، مابقی ماموران 

می دادند که اکثرا مستقيما از عوامل ضرب و شتم و شکنجه با لباسهای شخصی بودند و بازداشتيها را شکنجه 
پشت پرده دستور می گرفتند که بنابه شواهد در بين آنان، جلادانی به نامهای ستوان عليرضا صادقی، سيدعلی 
اکبر منافی و دستيارش به نام کميل بودند که سردمدار شکنجه های متوحشانه و شکستن دست و پاهای 

 بار بازديد سردار رادان به همراه سردار معمولی، ٢دند که در اين بين بازداشتی ها با لوله های فلزی آب بو
رئيس مامورين ويژه عملياتی، تجديد روحيه ای برای شکنجه گران ارتقا امنيت اجتماعی بود که در آن سردار 

 :ه رادان با حضور در سالن کمپ کهريزک و سخنرانی برای بازداشتی ها و مامورين چنين مطالبی را ادا نمود

  ما اختيار مطلق در برخورد با شماها داريم تا آن حد که تک تک شما را بکشيم و در اين بيابان ها دفن کنيم( 
و صدايتان هم به جايی نرسد و تا مطمئن نشويم که عمليات ارتقا امنيت اجتماعی به اهداف خود رسيده، شما 

بايد اندازه موش شويد تا از بين اين ميله ها بگذريد و در اينجا پاسخگوی ما خواهيد بود واگر در اينجا نميريد، 
آنوقت به دادگاهها يا زندانها منتقل شويد و رو به مامورين حاضر ادامه داد آنقدر اين ها را بزنيد تا صدای 

 )سگ دربياورند، به اندازه موش شوند و اگر کسی هم زير دست و پا کشته شد من پاسخگو خواهم بود

 ٢٠ علنی در مورد آزادی بی حد و حصر شکنجه، باعث می شد که مامورين در دسته های اينچنين مجوزهای
نفره، به سالن ها و اتاق ها حمله می کردند و آنقدر بازداشتيها را با باتوم و کابل و خصوصا شوک الکتريکی 

تن نداشتند، کشان کشان می زدند تا از حال بروند تا قادر به حرکت نباشند و بعد عده ای را که اکثرا لباس بر 
به راهروهای سالن می آوردند و چند نفر چند نفر به هم می بستند و دست يکی را به پای ديگری و پای 

 .ديگری را به دست ديگری می بستند و با زنجير به ميله های سلول ها و اتاق ها می بستند 

 و شتم با سيم های نازک بافته شده بعد از بستن، ضرب و شتم در شديدتين وضعيت شروع می شد و آن ضرب
چون دست ها و . برق، مشت و لگد و سيلی پی در پی بود، در اين بين بستن کمانی و قپانی از همه بدتر بود

پاها را از پشت به هم می بستند و ميله از لای آن رد می کردند و شخص را تاب می دادند و با رها کردن ميله 
بسته در حاليکه مثل کمان از پشت بسته شده با سر و صورت و پهلو روی از ارتفاع شخص با دست و پای 

کف های بتونی و موزاييکی می افتاد و يا پی در پی افراد را با اسامی صدا می زدند و با بستن پاها به يک 
 .چوب ثابت، تعزير ميکردند و ميزدند تا جايی که کف پا ملتهب و متورم شود 

 رفتن بر روی پای متورم شده می نمودند و يا بازداشتيها را صدا ميزدند و با سپس آنان را مجبور به راه
مقابل چشم  ضربات باتوم و پوتين و خصوصا وارد آوردن شوک الکتريکی وادار به لخت شدن و کشف اورت 

شيشه سايرين می کردند و به حالت نمايشی از جهت تحقير در مقابل چشم همه بازداشتيها به استعمال باتوم و 
... به آنها می پرداختند و در آخر بلندگو را به دستشان می دادند و می گفتند برای اتمام شدن شکنجه بگو 

که بازداشتی اين اعمال را انجام می داد و پس از گذشتن . است و بعد برو اتاقت... است، زنم ... خوردم، مادرم 
 . را به اتاق می رسانداز تونل انسانی هم ضرب وشتم باتوم و کابل و سيم خود 

اين يورشهای وحشيانه به شکسته شدن دست و پای عده زيادی انجاميد و تعدادی نيز دچار مشکلات روحی و 
روانی بر اثر فشارها و شکنجه ها شدند ، چند نفری بر اثر ضربات به کمر و سر دچار عدم کنترل ادرار شدند 

دادند و کشته شدند که بنا به شهادت جمع زيادی از و تعدادی هم زير دست و پا جان خود را از دست 
 . فرد تحت عناوين مختلف کشته شدند١٣   ،٣٠/۶/٨۶بازداشتيهای کهريزک و پليس امنيت تا مورخه 

مامورين برای فريب، علت مرگ و کشته شدن ، آنان را بيماری قلبی و يا ابتلا به بيماريهايی همچون هپاتيت 
 در کمپ بود که در شب شکنجه بازداشتيها، ١١/۴/٨۶يکی از تاريخهای مستند اعلام می کردند، که تنها 

در اثر دستبند زدن به پا به صورت کمانی، قوزک پاهای يک . آپانديس يک نفر ترکيد و فتخ يک نفر پاره شد
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 کشته  نفر نيز٣بازداشتی ديگر کنده شد و در طی عمل جراحی از ران پای او به قسمت آسيب ديده پيوند شد و 
اضطرار نداشت و منجر به فوت نمی شد  شدند که البته در اين روز دست ها و پاهای بسياری شکست که چون 

 .به بيمارستان سجاد نيروی انتظامی منتقل نشدند

آخرين ترفند شکنجه هم مثل پليس امنيت بستن به تخت سربازان بود و وادار کردن عده ای از بازداشتيها به 
خص به تخت بسته شده بود ، و البته به خاطر دور بودن دستشوييها از ليسيدن توالت بر ادرار بر روی ش

 . خلاف پليس امنيت، بازداشتيها را معاف کردند

 سانتی متر که گويا در بيابان های آن ٨٠ناگفته نماند مامورين از سه قلاده سوسمار صحرايی بزرگ حداقل 
مکان ديگر به آنجا منتقل شده بودند نيز قافل نماندند و با انداختن آنها بر منطقه زنده در دام افتاده بودند يا از 

روی صورت يا درون لباس فردی که دست ها و پاهايش بسته بود برای هر چه بيشتر ترساندن وی استفاده می 
 شده بودند  تير ماه بازداشت و به آنجا منتقل۵نمودتد که اين شکنجه بيشتر در مورد افرادی که قبل از تاريخ 

استفاده گشته است در توضيح ناممکن شدت اعمال غير انسانی تنها می توان گفت جلادان الحق و الانصاف در 
 ماه پس از ٢تا . شکنجه و ضرب و شتم و سفيد کردن روی تمام شکنجه گران سطح جهان سنگ تمام گذاشتند

 بار فلک می شدند که ساعات ٢بودند در روز  وعده شکنجه می شدند و حتی افرادی ۴بازداشت، تمام افراد در 
 . شب بود١٢ شب و ١٠ بعد از ظهر، ۴ صبح، ١٠ منظم و ثابت شکنجه 

  

 :پيرترين و جوان ترين بازداشتيها

 نفر ٢ سال بود که پيرترين بازداشتيها ٣٠ميانگين سنی افراد بازداشت شده در عمليات ارتقا امنيت اجتماعی 
ه می بودند که به خاطر اعتراض به نحوه ورود مامورين لباس شخصی به منزل،  سال٨٠ ساله و ۶٢پيرمرد 

 ساله ١۴بازداشت شده بودند و به همراه فرزندان خود توقيف بودند و جوان ترين بازداشتيها يک نفر نوجوان 
گير شده  ساله بودند که در پارک دست١۶ الی ١۵بود که به جای برادرش بازداشت شده بود و چند نفر نوجوان 

 سال بودند که ١٨ نفر نيز زير سن قانونی ٨٠بودند و اتهامشان مزاحمت و ولگردی بود و تعداد زيادی بالغ بر 
 ماه ٣ روز الی ۴٠بدون هيچ گونه سوال و جوابی در تمام مراحل، شکنجه می شدند و در نهايت پس از 

د شدند و معلوم نشد اين همه مدت چرا ضرب بازداشت بدون کيفر خواست تعدادی به زندان منتقل و تعدادی آزا
 . و شتم و شکنجه شدند و صدايشان به جايی نرسيد

  

 :اولين دسته آزاديها

 نفره که اکثر افراد ٣٠آزاد شدند ، دسته ای ) ٨۶ ٢٠/۴(  اولين دسته آزاديها از کمپ کهريزک اواخر تيرماه 
ری شونده بودند که البته مراحل شکنجه را گذرانده بی گناه و اشتباه دستگير شده و کسب و کار دار و پيگي

 بازداشتشان آزاد شده بودند و حتی کوچک ترين درصد صدور  %١٠٠بودند که بر اثر غير قابل توجيه بودن 
 .کيفر خواست حتی با وجود اغرارهای تحت شکنجه و پرونده سازی واهی وجود نداشت

  

 :احيای شرافت اسلامی و انسانی

 مواردی پليس امنيت و سران آن نيز از قافله کرامت و شرف به دور نماندند و با دادن يک نوبت بايد گفت در
 عدد سيب زمينی، نيمه شعبان را پاس داشتند که اين بزرگواری شرافتمندانه از جهت احيای شرافت ٢نفری 

 .انسانی و اسلامی جای تقدير و سپاس دارد
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 :قوله اعدام هافريب افکار عمومی و عوام فريبی در م

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

 ارتقا امنيت اجتماعی بالاخص در تهران و شدت غيرمنتظره عمليات که در آن ٢ و ١در مقوله عمليت های  
 ماه بازجويی و ضرب وشتم و دست و پا شکستن ها و بوق و ۴ نفر دستگير شدند و طی ٧٣٠تعداد بيش از 

 نفر از همه اين تعداد بازداشتيها آن ٣٠ دست نيامد، و در مورد کرنا کردن ها و حتی کشتن ها، دست آوردی به
هم با هزاران پرونده سازی و بگير و ببند و اغراق و تنظيم گزارشات، کيفرخواست صادر گرديد که در نهايت با 
آبروريزی داخلی و خارجی و عوامفريبی و تحقير و متهم شدن به نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در 

 .ن المللی و رسانه های داخلی و خارجی منجر گرديدمجامع بي

برای خروج از بحران و عوامفريبی و القای غيرمستقيم به مردم در مورد پيروزمندانه بودن عمليات پليس 
امنيت، طی سلسله اعدام های دسته جمعی، طوری سياست پردازی و سناريو پردازی شد که افکار عمومی فکر 

گير کرده را با عناوين اراذل و اوباش و مخلين جامعه در کمتر از يک ماه با اختيارات کنند که پليس افراد دست
در حاليکه اکثر افراد اعدام شده سالهای طولانی در زندانها بوده اند و شايد اگر قضيه . فوق العاده اعدام می کند

د، حداقل اين افراد به اين اعاده حيثيت پليس در مقوله شکست طرح کذايی ايجاد رعب و وحشت در جامعه نبو
 .زوديها اعدام نمی شدند و اعدام آنها به حساب دستاوردهای پيروزمندانه کاذب پليس امنيت گذاشته نمی شد

 واقعی و قابل ارائه ای  عملياتی که صد ها بازداشتی داشت و مباحث بسياری را برانگيخت ولی متهم و مجرم
 .رد ارتقاء امنيت اجتماعیبه افکار عمومی را نداشت، حداقل در مو

شايان ذکر است تعدادی از قربانيان اين طرح نقل می نمايند که با انتقال آنان به اتاق های مخصوص چند 
دوربينه و مجهز به فيلم برداری از آنان به اجبار خواسته شده است تا با در دست گرفتن قمه به سوی ديوار با 

ی به صورت فردی با جمعی حمله نمايند و يا در ژست های مختلف با تصور اينکه يک مغازه است با اربده کش
انواع سلاح های سرد به ذکر آنچه مامورين با شکنجه از آنان خواسته اند بپردازند و اينگونه صحنه ها که با 

د  مرتبه نيز تکرار گشته است بزودی کارکر٨تجهيزات و افراد حرفه ای فيلمبرداری و در بعضی موارد حتی تا 
 .خود را به معرض نمايش عموم خواهد گذاشت 

  

 :وضعيت فعلی کمپ کهريزک
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 نفر در حال حاضر نگهداری می شوند و مابقی افراد يا به زندانهای ٣٠در فصل حال در کمپ کهريزک کمتر از 
ی اکنون نيز در کمپ کهريزک نيرو.  اوين منتقل شده اند و يا آزاد شده اند٢۴٠اوين و قزل حصار و بند 

انتطامی در حال نصب کانکس و کانتينر و احداث سلول های انفرادی است که قطعا درعمليات متشابهی در آينده 
 .از آن محيط بتواند استفاده کند

  

 :شرح نهايی و سخن آخر در مورد عمليات به اصطلاح ارتقا امنيت اجتماعی 

دات و گزارشات تنظيمی توسط اين مجموعه در شرح نهايی اين گزارش مستند معروض می داريم که تمام مستن
به صورت ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيم با تعداد کثيری از قربانيان طرح کاملا سياسی به اصطلاح ارتقا امنيت 
اجتماعی و خانوده های آنان تهيه و گردآوری گرديد، که در مجموع با استنداد به وضعيت جسمانی و روحی 

 وعوارض جسمانی بر اثر ضرب و  که همگی بدون استثنا از بحران روحی و روانیافراد مورد تحقيق ماست، 
 شتم و شکنجه های پی در پی و اعمال حربه گرسنه و تشنه نگه داشتن رنج می برند، 

 جزواستثنايی ترين و ضد انسانی ٢ و ١می توان گفت فجايع رخ داده در طی عمليات ارتقا امنيت اجتماعی 
وق بشر در ايران در طی چند ساله اخير بوده که در طی آن افراد بسياری به طور صد در ترين موارد نقض حق

 سال کودک محسوب می ١٨صد بی گناه بازداشت و مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و با توجه به اينکه سن زير 
جه های غيرقابل شود و تعداد زيادی از اين طبقه سنی در طی عمليات فوق در بازداشت بوده و هستند و شکن

 .باور و درد آوری را تحمل کرده و می کنند

تک تک افرادی که در طی اين مدت به چشم ديده ايم، بدون استثنا از بيماريهای گوارشی و سوء تغذيه رنج  
می برند و بر اثر تحقيرات دچار سرخوردگی و افسردگی و ترس بی مورد و گوشه گيری شده اند که اسامی 

 جهت تنوير افکار عمومی به  ١١/٧/٨۶ قرباناين به همراه محل استقرار فعلی آنان تا تاريخ تعدادی از اين
 :قرار ذيل اعلام ميگردد

 اسامی افراد
  با قيد ضمانت بيرون  ـ محمد فروغی١

  ٧ اندرزگاه ۶ـ مجتبی طبع محل استقرار سالن ٢

 ٧ اندرزگاه ۵ استقرار سالن  ـ حسين نجار حسينی٣

  ٧ اندرزگاه ١ استقرار سالن       يانـ علی طلاجو۴

  ٧ اندرزگاه ١ استقرار سالن        ـ امير چهارگانه۵

  ٢۴٠ بند   ٣٨ استقرار سلول             ـ ميثم لطفی۶

 ٢۴٠ بازداشتگاه  ۴٢ استقرار سلول           ـ حميد مرادی٧

 ٧ اندرزگاه  ٣ استقرار سالن     ـ مرتضی غلامعلی٨

 ٢٠٩   بند١٢٢  استقرار اطاق   نداری  ـ هانی خوا٩

  زندان قزلحصار ٢ استقرار واحد     ـ سيامک افشار١٠

  ٧   اندرزگاه٣ سالن   استقرار     ـ عباس نظری١١

   ٧    اندرزگاه ٣ سالن     استقرار     ـ هادی مولائی١٢
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  ٧ ، اندرزگاه ۴ استقرار ، سالن       ـ اکبر عليزاده١٣

 ٧، اندرزگاه ١ استقرار ، سالن        ئیـ ميثم مولا١۴

 ٧، اندرزگاه ٣ استقرار ، سالن       ـ سعيد جمالی١۵

 ٧ ، اندرزگاه ٣ استقرار، سالن     ـ عباس مشهدی رضا١۶

 ٢۴٠   بند   استقرار    ـ طاهر بابا زاده١٧

  ٧ ، اندرزگاه ١   سالن  ـ محسن شاکری١٨

 هريزک  مستقر در کمپ ک  ـ حسين پويا مهر١٩

  مستقر در کمپ کهريزک    ـ روح االله ابراهيمی٢٠

 ٨   ، اندرزگاه٧ سالن     ـ مهدی شهرابی٢١

 ٨   ، اندرزگاه٧   سالن  ـ مجيد کوشکستانی٢٢

 ٨   ، اندرزگاه ٩   سالن      ـ حميد ابراهيمی٢٣

 ٨    ، اندرزگاه٩   سالن        ـ حسين اليز٢۴

 ٨    ، اندرزگاه١٠   سالن      ـ امير مختاری٢۵

  مستقر در کمپ کهريزک     ـ وحيد حسينی٢۶

 ٨   ، اندرزگاه ١٠ سالن   ـ مصطفی طاهری٢٧

 ٢۴٠ متقر در بند     ـ حامد اکبری٢٨

  مستقر در کمپ کهريزک  مجتبی رضائی   ـ٢٩

        ٨   ، اندرزگاه٨   سالن   ـ محمد رضا رضوی٣٠

   زندان گوهردشت   محمد سليمی– ٣١

  زندان گوهردشت۵ واحد   اصغر سليمی– ٣٢

 ) در زندان اوين ٧/٨۶ / ١٩اعدام شده در تاريخ (  زندان گوهردشت   مهدی سليمی-٣٣

  

همچنين اين مجموعه خواهان تشکيل کميته ای حقيقت ياب و دادگاهی بين المللی برای رسيدگی به اين جنايات 
 مستند را با در اختيار داشتن شاهدين و مستندات کافی و ارائه آن می باشد و توانايی اثبات تماميت اين گزارش

 .به هر دادگاه صالحی در هر نقطه دنيا را دارا می باشد

   

 ٠٠٩٨٢١٨٨٠۶١٣٠٩: شماره تماس با ما 

 


